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شعر

قيصر سربازي 
تصويرگر: حديثه قربان

مي‌خوام برم بخوابم 
داره بارون مي‌باره 

دير اومد از اداره 
بابا جونم دوباره 

به من ميگه بابايي 
چرا بيداري بازم؟!
نرفتي تو بخوابي 

گل قشنگ و نازم 
 

بارون مي‌زد به شيشه 
موهام به دست بابا

با لالايي بارون 
خواب، منو برد از اينجا
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داستان

بودند.  تا كلاغ پر حرف روي شاخه‌‌ي درختي نشسته  سه 
با هم حرف مي‌زدند. حرف  بلند  با صداي  كلا‌غ‌ها هر سه 
مي‌زدند و حرف مي‌زدند. بالاخره درخت رو كرد به آنها و 
گفت: »لطفاً از روي شاخه‌هاي من بلند شويد، خواهش ميك‌نم 

به دشت برويد، سرم درد گرفت.« 
كلاغ‌ها از روي شاخه بلند شدند و به دشتي رفتند كه سرسبز 
و زيبا بود. روي سنگي نشستند و دوباره با صداي بلند شروع 
به حرف زدن كردند. گل‌ها و زنبورهاي آن اطراف از سر و 
صدا كلافه شدند، امّا كلاغ‌ها بدون توجّه به آنها بلندبلند با هم 
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حرف مي‌زدند و حرف مي‌زدند. بالاخره كيي از زنبورها كه تپل و مپل هم بود گفت: 
»خواهش ميك‌نم به جنگل برويد و آنجا با هم حرف بزنيد. خيلي بلند حرف مي‌زنيد. «

كلاغ‌ها از دشت بيرون رفتند و به جنگل قشنگ و پر درخت رسيدند. روي كيي از درخت‌ها 
نشستند و شروع به حرف زدن كردند. هر سه با هم بلند حرف مي‌زدند. سنجاب‌هاي 
روي درختان كلافه شدند، كرم‌هاي داخل درختان سر درد گرفتند، خرگوش‌هاي آن 
اطراف ديگر هيچ صدايي را نمي‌شنيدند، روباه‌هاي جنگل نمي‌توانستند بخوابند. بالاخره 

كيي از خرگوش‌ها گفت: 
»آهاي كلاغ‌ها، با شما هستم، سلام!« 

كلاغ‌ها گفتند: »سلام.« و دوباره شروع كردند به حرف زدن. 
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خرگوش گفت:‌ »مي‌توانم از شما خواهشي كنم؟«
كلاغ‌ها گفتند: »بگو.«

خرگوش گفت:‌ پرواز كنيدو به شهر برويد. 
كلاغ‌ها همين كار را كردند. رفتند و رسيدند به شهر. آنجا سر و صدا زياد بود. كلاغ‌ها نشستند روي 
كي ساختمان كه خيلي بلند بود. خواستند كمي با هم حرف بزنند. اما صداي هم‌ديگر را نمي‌شنيدند. 
هر قدر بلندتر حرف مي‌زدند. باز هم صداي هم‌ديگر را نشنيدند. صداي بوق ماشين‌ها، صداي 

كارخانه‌ها، صداي موتور سكيلت‌ها، اين همه صدا آنها را كلافه كرد. پرواز كردند و رفتند. 

نويسنده و تصويرگر: بهاره زارع
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● به ترتیب عددها را به هم وصل کن و بعد تصویر را رنگ کن!

خرس ترسو

اي خرس ترسو! شجاع باش و باور كن كه مي‌تواني نترسي!اي خرس ترسو! شجاع باش و باور كن كه مي‌تواني نترسي!
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علمي

درد كي حس مهم است، چون نشان مي‌دهد 
كه مشكلي در بدن وجود دارد كه بايد آن را 

بر طرف كنيم.
نيشگون گرفتن باعث درد مي‌شود چون روي 

اعصاب درد اثر مي‌گذارد. 
همه‌ي فشارها باعث درد نمي‌شوند، مثلاً وقتي 
روي  را  كمي  خيلي  فشار  مي‌پوشيد،  لباس 
زياد  فشارهاي  ولي  ميك‌نيد  حس  خود  بدن 

مي‌توانند دردناك باشند. 
سرد  خيلي  ما  انگشتان  زمستان  در  گاهي 
مي‌شوند به حدّي كه ما حسّ لامسه‌ي خود را 

از دست مي‌دهيم.
يا  نتوانيد درد  اگر شما  اتفّاقي مي‌افتد     چه 

حرارت داغ را حس كنيد؟‌
   خود را به آرامي نيشگون بگيريد، آيا درد 
حس  اندازه  كي  به  بدنتان  جاي  همه  در  را 
ميك‌نيد يا بعضي از قسمت‌هاي بدن، نسبت به 

نقاط ديگر حساس‌تر هستند؟  
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در ساعت ورزش، براي اين كه از 
بچّه‌هاي ديگر عقب‌نماني به صداي 

سوت مربيّ ورزش توجه كن. 

وقتي  بخواني  درس  خوب  اگر 
كارنامه‌ات را مي‌گيري، خوشحال 

و خندان مي‌شوي. 

شما  خانه‌ي  به  مهمان  وقتي 
مي‌آيد، مي‌تواني به مادرت در 

پذيرايي از آنها كمك كني. 

مواظب  مي‌خوري  غذا  وقتي 
باش كه لباست را كثيف نكني.

ما كودكان فلسطيني را تنها نمي‌گذاريم.
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ما كودكان فلسطيني را تنها نمي‌گذاريم.همبستگي
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شعر

بابا سلام بابا
حال شما چه‌طور است؟ 

دستي دراز كردم 
با من نمي‌دهي دست؟ 

گفتند مهرباني 
با بچه‌هاي كوچك 

آقا امام هشتم 
هستم رضاي كوچك 

12



در روستاي دوري 
بالاي كوه، هستم 

همراه بادبادك
كي نامه مي‌فرستم

اين نامه را كه خواندي 
لطفاً بدون نوبت 

حتماً جواب آن را 
بفرست توي پاكت

همراه بادبادك
مي‌آيم از روي دشت 

بگذار توي پاكت 
تنها بليت برگشت

سعيده موسوي‌زاده 
تصويرگر: نوشين حجازي پور
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مادر براي نازنين كي پشمك بزرگ خريد و گفت: 
رسيديم  كه  خانه  به  كن،  صبر  نخور!  خيابان  »توي 

بخور!« ولي نازنين خورد. بچّه‌ها او را نگاه كردند. 
● تو فكر ميك‌ني چرا نازنين نبايد در خيابان پشمك 

بخورد؟ 
● چرا بچّه‌ها او را نگاه ميك‌ردند؟‌

تنها  را  پشمك  همه‌ي  بودي  نازنين  جاي  تو  اگر   ●
مي‌خوردي؟ 

سرگرمي
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آبرو
پدر: »پسرم حالا كه رفوزه شدي 

به كسي نگو تا آبرويمان نرود.«
پسر: »چشم پدر. به بقيّه هم گفتم 

رفوزه  من  نگويند  كسي  به  كه 
شدم.«

كه  راننده  به  مسافر 
سرعتش زياد بود گفت: »اگر 

با اين سرعت به كي پيچ برسي چه 
ميك‌ني«؟

راننده: »خم مي‌شوم و آن را بر مي‌دارم، 
شايد روزي به دردم بخورد«!

گوسفند
همه  »اين  گفت:  كسي  به  مردي 
تو  روي  بودي،  گوسفندان  با 

گفت:  است؟«  نگذاشته  اثر 
»نع‌نع‌نع«. 

تصويرگر: بهاره زارع
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داستان های نوید و ندا

به خودمون 
گل زدي!

تقصير تو بود.
تو به ما گل 

زدي! 

ما برديم. 

نه... نزن!
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تصويرگر: لاله ضيايي

بايد كمكش 
كنم.

دستت درد نكند. 
خوب به حسابشان 

رسيدي. 
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همه او را مي‌شناسند. نامش حسين و نام‌خانوادگي‌اش 
فهميده بود. از كي نفر بپرس، او كه بوده و چرا همه 
او را مي‌شناسند، بعد جوابش را براي ما بفرست. ما به 

بهترين جواب‌ها جايزه مي‌دهيم.

تصويرگر: زهرا مرادي مباركه
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شعر
		  يه قصّه هست از يه گُراز! تو  اين كتاب خوشگلم 

تو اين كيي يه عكس خوب 	  از يه الاغ گوش دراز!
		  كيدل و مهربون باشيم  يكيش مي‌گه بياين با هم 

		  بخوايم كه مثل اون باشيم مامان رو خوب نگا كنيم
اون كيي مي‌گه كه خدا	  	  رنگ گلاي باغچه است 

		  تو قرآن روي طاقچه است  بوش مثل بوي ياسه و 
		            يه دنيا از خوشحاليه  تو كتاباي كوچكيم 

		  تو قصّه‌هاش چه خاليه! جاي من و تو بچه‌ها 

نازنين اسماعيل‌پور
تصویرگر: محمدرضا محمدی آذر
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جدول

جدول زیر را کامل کنید و سپس رمز آن را از 
خانه های رنگی پیدا کنید.

8-2

برندگان جدول شماره‌ي 5:31
◄احمدرضا محمدخاني از تهران
◄فاطمه يكهان پناه از شهركرد
◄اميرحسين جعفري از زنجان
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مواد لازم: 
● خلال دندان 

● قيچي 
● سيب‌زميني بزرگ 

● چند برش هويج
● نوك بلال كوچك 

● 2 عدد زيتون سياه 
● تربچه 

● 2 عدد لوبيا سبز 
● مقداري برگ كلم يا كلم بروكلي 

مي‌تواني هر شكلي كه بخواهي با سبزيجات درست كني. 
فرق نميك‌ند كه از چه موادي استفاده ميك‌ني، مهم فكر تو 

كاردستي
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است كه به كار مي‌افتد و تو با 
لذت ساختن آشنا مي‌شوي. 

به  مي‌خواهي  چه  هر  به  1ـ 
كي  كني  وصل  سيب‌زميني 
اگر  كن  فرو  دندان  خلال 
كن.  نصف  را  آن  بود،  بلند 
اول  پاها،  كردن  آماده  براي 
خلال دندان را توي چند حلقه 
به  را  آن  ديگر  و سر  هويج 

سيب‌زميني فرو كن. 
خلال  كي  با  را  بلال  سر  ‌2ـ 
دندان به جاي بيني سيب‌زميني 
بگذار و دو زيتون سياه را به 
جاي چشم‌هاي آن وصل كن. 
3ـ دو لوبيا را مانند دو گوشواره 
به دو طرف سيب‌زميني وصل 

كن. 
4ـ مقداري برگ كلم معمولي 
يا بروكلي به جاي موهاي آن 

بگذار. 

23



▲امين قريبي -6ساله از تبريز

►ميلاد عطايي

►شبنم صالح

► عارف گنجايي

نازنين محمديان◄

◄
لي

خلي
ضا 

ير
عل

مازيار عطايي◄

آريابدُ اسفندياري◄

▲امير رضا وفا-كلاس اول از زنجان

▲سيد ياسين حسيني‌فر -4/5ساله 

از تو مراقبت ميك‌نم چون 
كوچك هستي.
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▲آيدا عظيمي- 8ساله از اردبيل

◄عسل اميري-
6ساله از تهران

▲شيما ناصري-7ساله از تهران

▲پارسا صفايي-7ساله از تهران▲امير حسين شجاعي-7ساله از كرمان ▲علي دهقان منشادي-7ساله از يزد

▲پرستو شجاعي- از تهران ▲محمدامين همّتي- 7ساله از تهران

موضوع: دهقان فداكار
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نام: . . . . . . نام خانوادگی: . . . . . . . تاریخ تولدّ: . . / . . / . .13
نشانی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
کد پستی: . . . . . . . . . . . . . تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مدت اشتراک: 6 ماه                       یک سال 

دوستان خوب و مهربان، فرم زیر را با کمک بزرگ‌تر‏ها پر کنید و به نشانی ما بفرستید.
مبلغ اشتراک شش‌ماهه 1800 تومان و یک‌ساله 3600 تومان است.

مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب 21820555 بانک تجارت شعبه‌ي 
میدان هفتم تیر به نام انتشارات شاهد واریز نمایید.

فیش واریزی را همراه با فرم تکمیل شده به نشانی مجلهّ‌ي شاهد کودک ارسال نمایید.
نشانی: تهران، خیابان آیت ا... طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی، پلاک3

صندوق پستی: 191-15715، انتشارات شاهد

محمد امين همّتي 
آيدا عظيمي 

فاطمه يوسف‌لو 
ابوالفضل جعفري 
شقايق ادريسيان 

نگار صفدريان 
علي خشنودي 

رضا ملكي 
زينب طاهرخاني

مريم و مهدي طبي 
علي نعمتي‌زاده 

رضا محرابي 
فاطمه محرابي 

عليرضا محمّدي

زينب حق‌پرست
عارفه بهنيا فر 

پرستو شجاعي 
مائده محمّدي 

محمدعلي فائزي
اميرحسين شجاعي 

مبينا جعفري 
زهرا خشنودي 

سيد خشايار هاشمي 
سارينا بيدار 

پرنيان رفيعي 
فاطمه مرادي 

محمد سبحاني 

بچّه‌هاي مجلهّبچّه‌هاي مجلهّ

اگر مشترك مجلهّ هستي،مي‌تواني عكس‌هاي قشنگ و بانمك خودت 
را به وسيله‌ي پست يا پست الكترونكي براي ما بفرستي تا در پشت 

مجلهّّ چاپ كنيم.
فراموش نكنيد عكس‌ها حتماً بايد بانمك باشند.
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پيشي كوچولو                       خوشحال‌‌وخندون
داره رد مي‌شه                       از تو خيابون

نگاه نكرده                            به چپ‌و به راست
تو فكر چيه؟                         شير‌و نون‌‌و ماست

ناگهان پيشي                        مي‌خوره زمين
دم اون مي‌ره                        زير يه ماشين

چرخ‌هاي ماشين                    دمشو كنده
نكنه موشي                          به اون بخنده

اين شعر، كيي از چند شعر زيباي كتاب پيشي 
را  آن  شعر‌هاي  كه  است  كوچولو 

خانم مريم هاشم پور سروده‌اندو 
نقا‌شي‌هاي قشنگ   آن كار خانم 

فاطمه قربان است.
اين كتاب را موسّسه‌ي 

قيمت  با  شهر  نشر 
460 تومان به چاپ 

رسانده‌است.

پيشي كوچولو
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ك مادر بزرگ مهربون!
ياد ي

ه؟
چي

ته 
در بس

ت اين 
اگه گفتي پش

ه؟
چي

ته 
در بس

ت اين 
اگه گفتي پش

س: ركسانا وثوقي
عك


